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Abstract 
Making a begging is one of the recommended actions in Islam, which has been included for various 
occasions such as supplication, recitation of the Quran, prayer, and mourning the martyrs (PBUH). 
Considering the recommendation of the Ahl al-Bayt (PBUH) for this action and the abundance of 
propaganda surrounding this word, especially in the matter of mourning, stating the exact meaning of 
this word and protecting it from spiritual distortion is an important step in explaining Islamic manners 
and promoting the correct culture of mourning. The common meaning of making a begging is 
pretending to cry; that is, appearing to cry without actually crying. In addition to this meaning, a 
second meaning has also been expressed under the title of "the obligation to weep." Reflecting on this 
meaning shows that it means the will to cry and making it obligatory upon oneself, along with 
hardship and difficulty. This article, by presenting the history of the report of both meanings, analyzes 
and fully explains them in a descriptive-analytical method and with a lexicographic approach. In the 
next step, by assessing the credibility of the reports and directly comparing the meanings with the 
uses of the word "Tabākī" in narrations, it considers the first meaning to be incorrect and the meaning 
of "Takalluf Bukāʾ" to be correct. Considering this meaning, the doubt of the permissibility of 
hypocrisy is not raised at all. Factors such as the adherence to the meaning of "pretense" as one of the 
dominant meanings of the chapter of interaction, the position of scholars who believe in the meaning 
of "pretense" as well as the factor of incorrect translation and failure to observe the original Arabic 
subtleties have caused the incorrect meaning of "pretense" to be understood and spread from 
"Tabākī". 
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 73 یاپیپ، 1شمارة ، 19سال ، «مطالعات قرآن و حدیث»وفصلنامه علمی د

 37-11 ، صص1141 پاییز و زمستان

        پژوهشی مقاله 
 

 نهپژوهالغت در هندسه دینی با رویکرد« تباکی»از واژه  هاشناسی مفهومی برداشتآسیب

 
     61/61/3641تاریخ دریافت:   صادق زرین مهر

 61/13/6414اریخ پذیرش: ت 

 بوده است. هروز نزد نویسند 61 مقاله برای اصلاح به مدت    

 چکیده
تباکی نمودن یکی از اعمال مورد توصیه اسلام است که برای مواضع مختلفی مانند دعا، تلاوت قرآن، نماز و سوگواری 

ن السلام به این عمل و کثرت تبلیغاتی حول اییهمبه توصیه اهل بیت عل عنایت. با السلام وارد شده استسیدالشهداء علیه

بیان معنای دقیق این واژه و حفظ آن از تحریف معنوی، گامی مهم در تبیین آداب کلمه به خصوص در مسئله اقامه عزا، 

عنی ؛ یگردد، تظاهر به گریه استمعنای رایجی که برای تباکی مطرح می اسلامی و ترویج فرهنگ صحیح عزاداری است.

یان گردیده ب« تکلف بکاء»معنای دومی نیز تحت عنوان  اهر ساختن حالت گریه بدون گریه کردن حقیقی. در کنار این معنا،ظ

اراده گریه و تکلیف نمودن آن بر خود به همراه مشقت و سختی دهد که منظور از آن، است. تعمق در این معنا، نشان می

و تبیین  پژوهانه به واکاویتحلیلی و با رویکرد لغت -دو معنا، به روش توصیفی این مقاله با ارائه تاریخچه گزارش هر است.

در « اکیتب»ها و تطبیق مستقیم معانی با استعمالات واژه پردازد و در گام بعدی، با سنجش اعتبار گزارشدو می کامل آن

لحاظ این معنا، شبهه جواز ریا اساسا مطرح داند که با روایات، معنای نخست را ناصواب، و معنای تکلّف بکاء را صحیح می

واملی همچون تمسک به معنای تظاهر، به عنوان یکی از معانی غالب باب تفاعل، جایگاه علمای معتقد به معنای گردد. عنمی

های اصیل عربی، سبب برداشت و رواج معنای نادرست تظاهر تظاهر و همچنین عامل ترجمه ناصحیح و عدم رعایت ظرافت

 اند.تباکی شدهاز 

 فقه الحدیث.، علیه السلام امام حسین ،تباکی، تظاهر به گریه، ریا، عزاداری :واژگان کلیدي
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 طرح مسئله

گ ناپذیر از فرهنالسلام، جزئی انفکاکعزاداری و برپایی مجالس پرشمار سوگواری با یاد و نام اهل بیت علیهم

کنند و حامل واژگانی از آداب و فرهنگ به خصوصی تبعیت می آید. این مجالساسلامی مردم ایران به شمار می

 ها که امروزه به شکل پرشماریهستند که معانی منحصر به فردی در بستر جلسات عزاداری دارند. یکی از این واژه

ای کوتاه برای است که در محافل بسیاری، از آن به عنوان واژه« تباکی»گردد، کلمه در این جلسات مطرح می

 شود؛ ولی آیا تباکی نمودن واقعا حامل چنین معنایی است؟استفاده می« تظاهر به گریه»ساندن معنای ر

ای در هندسه عبادی اسلام است. در قرآن سیمای پیامبران و گریه و اشک دارای جایگاه ویژهشکی نیست که 

يْهِمْ آيََتُ إِذَا تُ تْلَى عَلَ »صیف شده است: ریزان توکنان و اشکپیروان حقیقی آنان هنگام مواجهه با آیات الهی، سجده
(. همچنین حالت اهل کتاب در زمان تلاوت آیات خداوند متعال، به خاک افتاده ۸۵ :)مریم «الرَّحَْْنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا

(. در روایات اهل بیت ۹۰۱ :)اسراء «عًاوَيََِرُّونَ لِلَْْذْقاَنِ يَ بْكُونَ وَيزَيِدُهُمْ خُشُو »و گریان به تصویر کشیده شده است: 

 ،۲، جش۹۱۳۱کننده دریاهایی از آتش محسوب گردیده است )کلینی، ای از اشک، خاموشنیز، قطره علیهم السلام

( و چشمی که از خوف خدا گریسته باشد، جزء سه چشمی به شمار آمده است که روز قیامت گریان ۱۵۹ص

 (.۱۵۲ص ،۲، جش۹۱۳۱نیستند )کلینی، 

ده داده ش« تباکی»فضیلت بکاء در میان اعمال به قدری بالا است که در صورت عدم قدرت بر آن، دستور 

 ،۲، ج۹۱۳۱ش، )کلینی «إِنْ لََْ تَكُنْ بِكَ بُكَاءٌ فَ تَ بَاك»فرمایند: ای عمومی میاست. امام صادق علیه السلام در توصیه

همچنین دستور تباکی در مواضعی خاص مانند دعا )کلینی،  «.ای نیست، پس تباکی کناگر برای تو گریه(: »۱۵۱ص

(، طلب ۲۳۰ص ،۱ق، ج۹۱۰۵نوری،  ؛۸۱۸ص ،۹، جش۹۱۳۳(، تلاوت قرآن )ابن بابویه، ۱۵۱ص ،۲، جش۹۱۳۱

( و عزاداری حضرت سیدالشهداء ۱۰۹ص ،۱، جش۹۱۳۱(، نماز )کلینی، ۱۵۱ص ،۲، جش۹۱۳۱حاجت )کلینی، 

 ( وارد شده است که حاکی از اهمیت این عمل است.۹۰۸ص ش،۹۱۸۳ علیه السلام )ابن قولویه،

یان از علما نیز آن را بکند و بسیاری می« تبادر»امروزه به ذهن است که  تباکی تظاهر به گریه، از معانی رایج

 ،ولی این معنا به چه میزان با زبان عرب منطبق است؟ آیا مراد از استعمال لفظ تباکی در نصوص دینی ؛اندکرده

 ؟همین معنا بوده است

در عزاداری  که برای این واژه به خصوص سلام به تباکی و کثرت تبلیغاتیبا توجه به توصیه اهل بیت علیهم ال

سید و سالار شهیدان علیه السلام وجود دارد، بیان معنای دقیق این واژه و حفظ آن از تحریف معنوی، گامی مهم 

 گ صحیح عزاداری خواهد بود.در تبیین آداب اسلامی و ترویج فرهن
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دهد. برای این منظور، ابتدا را مورد بررسی مفهومی قرار می« تباکی»پژوهانه، واژه این مقاله با رویکردی لغت

 ها را مورد تحلیل و مقایسهپردازد و سپس این گزارشهای کتب لغت درباره آن میبه بیان سیر تاریخی گزارش

ها و انحرافات مفهومی حول این کلمه را مشخص کشف شده با معنای مشهور، آسیب دهد و با تطبیق معنایقرار می

 پردازد.و رواج معنای ناصواب آن می کرده و به بیان عوامل برداشت

 پیشینه پژوهش

( است که بسیار مختصر ۵ش، ص۹۱۱۵) تنها پیشینه یافت شده برای این بررسی، توضیح اجمالی اسحاق آسوده

اضر به جمع کرده است. مقاله ح« تکلف»و « تظاهر»وی تباکی پرداخته است و نویسنده بین معنای به بیان معنای لغ

پردازد و ها میشناسان در مورد این کلمه و تبیین نظرات آنهای لغتشکل تفصیلی به طرح سیر تاریخی گزارش

ل دهد که معنای اومیر روایات نشان ها با استعمالات این واژه دبا ارزیابی معانی مطرح گردیده و تطبیق دقیق آن

ی شناسی معنااز منظر آسیب باشد. پژوهش حاضر در نهایتمطرح شده توسط نگارنده مقاله مذکور صحیح نمی

 نماید.ی را تبیین میتباک یتظاهر برا یبرداشت و رواج معنا یعلل احتماللغوی، 

 «تباکی»شناسان در مورد واژه هاي لغت. تاریخچه گزارش1

 ترین کتابدر العین، کهنق( ۹۳۰د ) اند. خلیلرا در کتب خود ذکر نکرده« تباکی»دانان متقدم، معنای اکثر لغت

ق، ۹۱۰۱)فراهیدی، « تَهَمَّعَ»در توضیح سه کلمه  لغت، متصدی بیان معنای این واژه نگردیده است و تنها جامع

( از ۲۱۱ص ،۸ق، ج۹۱۰۱)فراهیدی،  «امْتَأقَ»( و ۲۵۹-۲۵۰ص ،۲ق، ج۹۱۰۱)فراهیدی، « اهْرَمَّع»(، ۹۹۰ص ،۹ج

( نه تنها به شکل مستقیم ۹۰۲۳ص ،۲م، ج۹۱۵۳) ق(۱۲۹)د  استفاده نموده است. پس از او نیز، ابن درید« تباکی»

است.  بهره نجسته« تباکی»ای دیگر نیز از این کلمه را ذکر ننموده، بلکه حتی در توضیح واژه« ب ک ی»ذیل ماده 

؛ ۹۳۲ص ،۱؛ ج۹۰۳ص ،۹ق، ج۹۱۲۹) ق(۱۳۰)د  پژوهان دیگری همچون ازهریبر این دو لغوی بزرگ، لغتعلاوه 

ق، ۹۱۰۱) ق(۱۱۸)د  ابن فارسو  (۹۱۳ص ،۲؛ ج۹۹۵ص ،۹ق، ج۹۱۹۱) ق(۱۵۸)د  (، صاحب بن عباد۲۳۲ص ،۱ج

ا در توضیح کلمات اند و تنه( به تبعیت از خلیل معنای این واژه را صراحتاً ذکر نکرده۳۳ص ،۳؛ ج۱۱ص ،۲ج

 اند.دیگر از آن استفاده کرده

 «صحاح»در کتب لغت، به قرن چهارم و کتاب « تباکی»ترین گزارش صریح از معنای رسد که قدیمیبه نظر می
، استعمال باب تفاعل این ماده را ذکر نموده و معنای «ب ک ی»ق( ذیل حروف ۱۱۲)د جوهری  گردد.باز می

رسد که علت مغفول بعید به نظر نمی (.۲۲۵۱ص ،۳ق، ج۹۱۰۱دانسته است )جوهری، « تکلف بکاء»را « تباکی»
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« باکیت»بودن گزارش صریح از معنای این واژه، معهود بودن و روشن بودن معنای آن بوده باشد؛ چنانکه استفاده از 

 دانان قبل از جوهری، مؤید این امر است.در توضیح معنای واژگان دیگر توسط لغت

ه است. بیان شد« تکلف بکاء»گزارش صحاح، معنای تباکی در شماری از معتبرترین کتب لغت نیز  پس از

(، ابن ۹۸۰ص ،۹، جش۹۱۳۳) ق(۳۰۳)د (، ابن اثیر۳۰۵ص ،۹ق، ج۹۱۲۰) ق(۸۳۱)د نشوان بن سعید حمیری

 ق(۹۰۵۳)د (، طریحی۱۲۳ص ،۱ق، ج۹۱۹۸) ق(۵۹۳)د (، فیروزآبادی۵۱ص ،۹۱تا، ج )بی ق(۳۹۹)د منظور

 ( همین معنا را برای تباکی گزارش۲۹۱ص ،۹۱ق، ج۹۱۹۱) ق(۹۲۰۸)د ( و مرتضی زبیدی۳۰ص ،۹، جش۹۱۳۸)

و معجم الوسیط  (۱۳ص ،۹، جش۹۱۳۹)معلوف، المنجد اند. معنای یاد شده در برخی کتب معاصر نظیر کرده

 خورد.( نیز به چشم می۳۳ص ،۹م، ج۹۱۵۱)مصطفی، 

، های دوزبانه قدیمیاند، اما فرهنگدانسته« تکلف بکاء»معنای تباکی را  هرچند که بسیاری از کتب لغت،

، شارح مشهور معلقات ق( ۱۵۳ )د اند. حسین بن احمد زوزنیهای دیگری از معنای این لغت بودهآغازگر گزارش

(. با ۳۹۵ص ،۲، جش۹۱۱۱بیان کرده است )زوزنی، « گریستن نمودن»سبع، معنای تباکی را در کتاب المصادر، 

تر از گزارش زوزنی راجع به معنای اخیر برای تباکی دست بررسی کتب لغت، مؤلف این مقاله به گزارشی قدیمی

رسد که اولین مستند لغوی مشهور برای این معنا، کتاب المصادر وی باشد. با فاصله زمانی نه نیافت و به نظر می

کند( ذکر )نشان داد که گریه می «أری أنه بکی»را « باکَیت»ق( معنای فعل ۸۱۵)د چندان زیادی از زوزنی، زمخشری

دان (. در عنوان بعدی مقاله، توضیح خواهیم داد که مقصود این دو لغت۲۳۱ص ش،۹۱۵۳کرده است )زمخشری، 

 است.« تظاهر به گریه»بزرگ آن است که معنای لفظ تباکی، 

ها بیان نموده بودند، به همسو با آنچه آن پس از گزارش چنین معنایی توسط این دو ادیب مشهور، معنایی 

 ،۲تا، ج)بی ق(۹۱۱۲)د  علی اکبر نفیسی و (۵۹ص ش،۹۱۵۳) برخی کتب لغت راه یافت. محمد بن یوسف هروی

گریه دروغ »معنای  (۹۱۱۱)د  همچنین دهخدا اند.را برای تباکی گزارش کرده« گریه دروغ نمودن»معنای  (۳۵۳ص

را از فرهنگ نظام نقل « کننده درآوردنخود را به شکل گریه»هی الأرب و آنندراج، و معنای را به نقل از منت« نمودن

 (.۳۱۱۱ص ،۱، جش۹۱۳۳نموده است )دهخدا، 

گردد که مجموعا دو معنا برای تباکی در کتب لغت ذکر با توجه به تاریخچه مختصر بیان شده، مشخص می

بار جوهری در قرن چهارم آن را به طور صریح گزارش نمود  است که اولین« تکلف بکاء»شده است. معنای اول 

ست و ا« تظاهر به گریه»دانان بزرگی نیز به دنباله او، این معنا را در تألیفات خود ذکر کردند. معنای دوم و لغت
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 های دو زبانه خوداند که به طرح این معنا در فرهنگظاهرا زوزنی و زمخشری به ترتیب نخستین افرادی بوده

 ها معنا کردند.، واژه تباکی را همسو با دیدگاه آن داناندو ادیب بزرگ نیز، گروهی از لغت این پرداختند. پس از

 هاي معانی. تبیین گزارش3

دانان در مورد واژه تباکی، شایسته است به تبیین دو معنای های لغتپس از مشخص گردیدن سیر تاریخی گزارش

هیم و سپس درا مورد بررسی قرار می« تکلف بکاء»پردازیم. برای این امر، ابتدا معنای شناسان بیاد شده توسط لغت

 به معنای دیگر خواهیم پرداخت.

 اول: تکلف بکاء معناي .3-1

 شود:ها پرداخته میتشکیل شده است که به ترتیب به واکاوی آن« بکاء»و « تکلف»این معنا از دو جزء 

 معناي تکلّف .3-1-1

است. جوهری به عنوان اولین « تجشّم»به کار رفته است، « تکلّف»که در کتب لغت به عنوان مترادف  واژه مهمی

د. این دانآن می« تجشّمِ»شیء را « تکلّفِ»را برای تباکی مطرح نموده است، معنای « تکلف بکاء»فردی که معنای 

( ۹۹۱ص ،۹۲تا، ج(، ابن سیده )بی۲۸۱ص ،۱ق، ج۹۱۹۸(، فیروزآبادی )۱۳۱ص ،۲م، ج۹۱۵۳معنا توسط ابن درید )

 ( نیز بیان گردیده است.۱۱، صق۹۱۱۱و زمخشری )

؛ زیرا او در معنای تجشّم از ، با مراجعه به قول خود جوهری مقدور نیست«تجشّم»کشف معنای روشنی از 

مالات ه استعبا توجه برسد که دچار خطای تعریف دوری شده باشد. واژه تکلّف استفاده کرده است و به نظر می

دریافت، آن است که این کلمه « تجشّم»توان از معنای ای که میدر صحاح، تنها نکته« ج، ش، م»مختلف ذیل ماده 

دانیم برای تبیین معنای (. بنابراین لازم می۹۵۵۵ص ،۸ق، ج۹۱۰۱اجمالا بر ثقل و مشقت دلالت دارد )جوهری، 

 این واژه، به کتب لغت دیگری مراجعه کنیم.

است. او « جَشِمَ»گزارش کرده است. اولین معنا، همان معنای ثلاثی مجرد فعل « تجشّم»ل دو معنا برای خلی

« ف ک، ل،»(. با مراجعه به ماده ۱۰ص ،۳ق، ج۹۱۰۱داند )فراهیدی، آن امر می« تکلّف»را « جَشِمت الأمرَ»معنای 

صدد گزارش استعمال باب داند و فقط درشهورات میرا از م «تکلّف امر»رسد که خلیل معنای در العین، به نظر می

 (.۱۳۲ص ،۸ق، ج۹۱۰۱تفعّل این ماده است )فراهیدی، 

باز « داراده و قص»و  «فیانجام با مشقت تکل» ییبه دو اصل معنا کندیم انیاز تجشّم ب یکه ازهر یاستعمالات

 د،کنیم ادیشخصاً آن را  یارش که وگز نیاول کر کرده است.ذ« تجشّم»شش گزارش معنایی برای او . گردندیم

(. با مراجعه ۲۱۰، ص۹۰ق، ج۹۱۲۹ ،ی)ازهر باشدیم« تکلّف» یاست که به معنا« جشم»مجرد  یثلاث یهمان معنا
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ها و تن داندیتکلف را واضح م یمعنا ل،یهمانند خل زیکه او ن رسدیاللغة به نظر م بیدر تهذ« ک، ل، ف»به ماده 

سه گزارش اوعبید، نضر و  (.۹۱۱، ص۹۰ق، ج۹۱۲۹ ،یماده است )ازهر نیباب تفعّل ا استعمالدر صدد گزارش 

راده و به معنای ا «القوم نیتجشمّت فلانا من ب»گردند و تجشّم در مثل عبارت ابن سکیت، به معنای واحدی برمی

اگر  رایز تند.دو گزارش باقی نیز دارای مآل واحدی هس (.۲۱۹، ص۹۰ق، ج۹۱۲۹ ،ی)ازهر رودقصد به کار می

کندن و به رنج اف ختنیبرانگ ازمندیو ن ستیانسان مقدور ن یبرا یو سخت باشد، انجام آن به سادگ میعظ ،یکار

بالعکس،  نی. و همچنکه همان گزارش ابوتراب لغوی است آن کار بر نفس است لیانجام آن، و تحم یخود برا

 آن را انجام دهد و دیکه با شودیم «فیتکل»او به منزله  یبرامجبور کند، آن کار  یاگر انسان خود را به انجام کار

که این عظیم بودن، همان معنای مورد اشاره در آخرین گزارش باقی  هستند میمهم و عظ یانسان، امور فیتکال

که مراد  رسدیبه نظر م ،یمعان نیو جمع ب حیتوض نی(. با ا۲۱۰-۲۱۹ص ، ص۹۰ق، ج۹۱۲۹ ،ی)ازهرمانده است 

 نیها، زحمت دارند. از همشدن آن شمرده فیاست که به خاطر تکل یانجام امور ز،یاول ن یف در معنااز تکل

تر (، و قبل۹۱۰، ص۹۰ق، ج۹۱۲۹) یتوسط ازهر« تکلّف» یمعنا حیدر توض «فیتکال»جهت، وجه استفاده از لفظ 

های او، با تحلیل گزارش .گرددی(، مشخص م۱۳۲، ص۸ق، ج۹۱۰۱ ،یدی)فراه صاحب کتاب العین طاز او، توس

 ها به دو اصل معنایی مذکور است.شود که در مجموع بازگشت آنها یافت مینقاط مشترک زیادی بین آن

 «ج ش م»ابن فارس که تا جای ممکن، در صدد بیان اصل واحد معنایی برای مواد است، معتقد است که ماده 

انی زم« ألْقَى فلانٌ على فُلان جُشَمَه»شود: کند. گفته میدلالت می« مجموع جسم»اصل معنایی واحدی است و بر 

تجشّم »پردازد و معنای که سنگینی)جسم( خود را به روی او بیندازد. وی ابتدا به گزارش باب تفعّل این ماده می

معنای  د وکنسپس استعمال باب تفعیل این ماده را نیز بیان می داند.می« تحمَّلت بجُشَمِى حتى فعلتُه»را « أمر

 (.۱۸۵، ص۹ق، ج۹۱۰۱ داند )ابن فارس،می« فلاناً کذا، أى کلفتُه أن یحمل علیه جُشَمَه جشَّمْتُ»را « تجشیم أمر»

 بر عهده گرفتن»رسد که او مجموعا مفهوم به نظر می ،«تجشّم» های اول و دومگزارشبا تحلیل نظر ابن فارس در 

در خصوص گزارش اول، بررسی کلمه تحمّل  کلمه لحاظ نموده است. را در معنای این« و به دوش کشیدن کار

، ۱ق، ج۹۱۹۱؛ صاحب بن عباد، ۱۳۳ص ،۱ق، ج۹۱۲۹ ده،یابن س ؛۲۱۰، ص۱ق، ج۹۱۰۱ ،یدی)فراهدر کتب لغت 

دهد که معانی اعتماد، تکیه و به دوش گرفتن کار در آن لحاظ (، نشان می۹۳۳، ص۹۹ج تا،ی؛ ابن منظور، ب۹۹۱ص

ت. با توجه به اس بر بدن هیبا تک یبه دوش گرفتن أمر «تحمَّلت بجُشَمِى حتى فعلتُه»؛ بنابراین منظور از شده است

ه ک رسدینظر م، به «ج ش م» تفسیر هر دو گزارش، و اصل واحد معنایی دانستن ماده در« ح م ل»استفاده از ماده 

وم مطاوعه باب اول نسبت به باب د ی، قصد دارد معناآن در کنار هم لیبا ذکر استعمال باب تفعّل و تفع ابن فارس
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دار و عهده یبه دوش گرفتن کار» ،«تجشّم»بوده و منظور از  کسانیکه مآل هر دو گزارش  نیکند بنابرا انیرا ب

 ودشیم نیفلاناً کذا، أى کلفتُه أن یحمل علیه جُشَمَه( چن معنا با گزارش دوم )جشَّمْتُ نیا قیباشد. تطب« شدن آن

او را مکلفّ کردم تا بدن خود را بر آن کار  یعنی تمکردم و انجام آن را به دوش او گذاش فیکه آن کار را به او تکل

که شخص با سوار شدن بر آن، در  دیفرض کن یکار را مرکب ر،یتر از جمله اخواضح یتصور یحمل)بار( کند. برا

انسان سوار آن  ،یدار شدن انجام کارت. در واقع با عهدهبر آن مرکب حمل کرده اس ،یواقع بدنش را مانند متاع

 تا آن را به مقصد انجام برساند. ردیگیم اریو لجام آن را در اخت شودیم

ای مترادف یا حداقل به عنوان واژه« تجشّم»با لحاظ « تکلّف»توان گفت که با جمع بین معانی یاد شده، می

 دار شدندلالت دارد که طبیعتا عهده« به دوش کشیدن تکلیف انجام عملاراده انجام و »قریب به معنای آن، بر 

با  نیز، دلالت تکلف بر موارد یاد شده« تجشّم»همراه است. بدون استفاده از « مشقت و سختی»چنین تکلیفی، با 

؛ ۱۹، ص۹ق، ج۹۱۲۹؛ ابن سیده، ۲۹۰، صق۹۱۰۰؛ عسکری، ۲۵۸، ص۲ق، ج۹۱۰۱مراجعه به کتب دیگر )مبرد، 

( قابل تأیید ۹۱۳، ص۱، جش۹۱۳۳؛ ابن اثیر، ۲۸۸ش، ص۹۱۵۳؛ زمخشری، ۳۲۹، صق۹۱۹۲غب اصفهانی، را

 است.

 معناي بکاء .3-1-3

ق، ۹۱۲۰؛ حمیری، ۲۲۵۱، ص۳ج ق،۹۱۳۳ )جوهری،« تباکی»های معنای در گزارش« بکاء»با توجه به اخذ کلمه 

(، ۸۱، ص۹، جش۹۱۳۸؛ طریحی، ۵۲، ص۹۱، جق۹۱۹۱؛ ابن منظور، ۹۸۰، ص۹، جش۹۱۳۳؛ ابن اثیر، ۳۰۵، ص۹ج

 شایسته است این واژه به شکل مستقل مورد بررسی قرار گیرد.

)مختوم به الف( به  )مختوم به الف و همزه( و مقصور به شکل ممدود« ب، ک، ی»ناقص یائی از ماده « بُکاء»

 (.۱۹۳، ص۸ق، ج۹۱۰۱)فراهیدی،  به کار رفته است« بَکَى یَبْکِی»عنوان مصدر ثلاثی مجرد 

 رین کتابتهای لغت بیان نگردیده است. کهنترین کتابا، در برخی از اصیلعنمبداهت  به علت« بکاء»معنای  

لغت، العین، معنای این واژه را ذکر نکرده است و خلیل به بیان مصدر و استعمال آن در باب مفاعله اکتفا  جامع

( و ازهری ۹۰۲۳، ص۲ج م،۹۱۵۵ه تبعیت از خلیل، ابن درید ). ب (۱۹۳، ص۸ق، ج۹۱۰۱نموده است )فراهیدی، 

« اصل»( هم تنها به ۲۵۸، ص۹ج ق،۹۱۰۱اند. ابن فارس )( نیز معنایی برای آن ذکر نکرده۲۹۱، ص۹۰ق، ج۹۱۲۹)

 کند و به بیان معنای آن نپرداخته است.به شکل ممدود یا مقصور تصریح می« بکاء»معنایی بودن 

ترین گزارش موجود از معنای این کلمه در کتب لغت، به قرن چهارم و کتاب صحاح قدیمیرسد که به نظر می

ریختن، و به شکل ممدود، بر صوت  به شکل مقصور بر اشک« بُکی»ق( معتقد است ۱۱۱ )د  گردد. جوهریباز می
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مقصور، به این او برای استعمال هر دو شکل ممدود و  (.۲۲۵۱ص ،۳ق، ج۹۱۹۱) همراه اشک ریختن دلالت دارد

 «و ما یُغْنِى البُکاءُ و لا العَوِیل/    تْ عَیْنِى و حَقَّ لها بُکاهابَکَ» شعر تمسک جسته است:

در این بیت بکا در مصراع اول به شکل مقصور و در مصراع دوم به شکل ممدود به کار رفته است که به نظر 

نای به مع «العویل»اشک ریختن، و به قرینه دال بر ، استعمال مقصور را «بکت عینی»رسد جوهری به قرینه می

که عطف بر بکاء ممدود شده است، حالت ممدود را دال  (۹۳۳۳، ص۸ق، ج۹۱۰۱بالابردن صدا با گریه )جوهری، 

(، فراء )ن.ک ۳۰۱، ص۹ق، ج۹۱۲۰؛ ن.ک حمیری، ۵۲، ص۹۱تا، جابن منظور، بی :داند. خلیل )ن.کبر صوت می

 اند.( نیز وجود چنین دلالتی را ذکر کرده۲۵۸، ص۹ق، ج۹۱۰۱(، و ابن فارس )۵۲، ص۹۱تا، ج ابن منظور، بی

های مختلف بکاء ممدود و مقصور را بیان کرده است لکن پس از این بیان، به نقل قول ابن درید نیز دلالت

هایت کلام خود را پردازد و در نکند، در مورد عدم فصاحت شعر فوق میتوصیف می« موثق»ها را برخی که او آن

م، ۹۱۵۳کند )ابن درید، داند، ختم میمقصور را فصیح می با نقل از ابوبکر لغوی که استعمال هر دو شکل ممدود و

 (.۹۰۲۳، ص۲ج

بر اشک « بکاء»آید که حتی به فرض عدم پذیرش فصاحت چنین استعمالاتی نیز، قدر متیقن، دلالت به نظر می 

اگر مراد از آن، صوت همراه گریه باشد، این لفظ به شکل التزامی بر معنای گریه ریختن و گریه باشد زیرا حتی 

ق، ۹۱۰۱رسد که به علت منتسب بودن این استعمال به نحویون )ابن فارس، دلالت خواهد کرد بلکه بعید به نظر نمی

نای این کلمه باشد نه ، اشک ریختن جزء مع«زیادة المبانی تدل علی زیادة المعانی»( و اشتهار قاعده ۲۵۸، ص۹ج

در حالت مقصور تنها دلالت بر گریه دارد و در حالت ممدود، به علت الحاق همزه به « بُکی»خارجِ لازم آن؛ یعنی 

آن، طبق قاعده یادشده، بر معنایی بیش از گریه صِرف؛ یعنی گریه به همراه صوت دلالت دارد )فائزی نسب، 

داند. او حالت ممدود را برای زمان می« بکاء»اشک را جزء معنای (. راغب نیز جاری شدن ۹۰۳-۹۰۸ش، ص۹۱۱۱

 (.۹۱۹، صق۹۱۹۲داند )راغب اصفهانی، غلبه صوت، و حالت مقصور را برای زمان غلبه حزن می

بر صوت نیز دلالت داشته باشد، لکن با نظر به استعمالات « بکاء»هرچند با نگاهی مستقل، محتمل است لفظ 

لحاظ شده است، اشک ریختن مطلق و « تباکی»ای که در آید که آن بکاء و گریهبه نظر می در روایات،« تباکی»

 نماییم:لابشرط از همراهی با صوت است. برای نمونه، به ذکر سه روایت اکتفا می

مُ إِنّ ِ أتََ بَاكَى فِِ الَدُّعَاءِ وَ ليَْسَ لِ بُكَاءٌ الَسَّلَ  عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ بَ يَّاعِ الَسَّابرِيِِ  قاَلَ: قُ لْتُ لَِِبِ عَبْدِ اَللََِّّ عَلَيْهِ  ...» .۹
گوید به  سابریبیاع سعید بن یسار ؛ (۱۵۱، ص۲، جش۹۱۳۱)کلینی،  «قاَلَ نَ عَمْ وَ لَوْ مِثْلَ رأَْسِ الَذُّبََبِ 
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ه ی؛ و اگرچه بآر»من در دعا تباکی کنم اگرچه گریه ندارم؟ حضرت فرمود: السلام گفتم: علیهصادقامام

 «اندازه سر مگسی باشد

نْ خِفْتَ أمَْراً يَكُونُ أوَْ حَاجَةً ترُيِدُهَا فاَبْدَأْ إِ  :هِ الَسَّلَمُ لَِِبِ بَصِيٍ عَنْ عَلِيِ  بْنِ أَبِ حَْْزةََ قاَلَ قاَلَ أبَوُ عَبْدِ اَللََِّّ عَلَيْ  ...» .۲
ُ عَلَيْهِ وَ آلهِِ وَ سَلْ حَ بَِللََِّّ وَ مَِ دْهُ وَ أثَْنِ عَلَيْهِ كَمَا هُ  اجَتَكَ وَ تَ بَاكَ وَ لَوْ مِثْلَ رأَْسِ وَ أهَْلُهُ وَ صَلِ  عَلَى الَنَّبِِ  صَلَّى اَللََّّ

)کلینی،  «وَ سَاجِدٌ بََكٍ وَ هُ  الَذُّبََبِ إِنَّ أَبِ عَلَيْهِ الَسَّلمَُ كَانَ يَ قُولُ إِنَّ أقَْ رَبَ مَا يَكُونُ الَْعَبْدُ مِنَ الَرَّبِ  عَزَّ وَ جَلَّ 

امام صادق علیه السلام به ابى بصیر فرمود: اگر ترسیدی  على بن ابى حمزه گوید:؛ (۱۵۱، ص۲، جش۹۱۳۱

خداوند دعا را آغاز کن و همانطور که شایسته خدا است،  (نام)اتفاقی بیافتد و یا حاجتى خواستى، پس با 

للّه علیه و اله درود فرست و حاجت خود را بخواه و تباکی او را تمجید و ستایش کن و بر پیامبر صلّى ا

فرمود: قطعا نزدیکترین حال بنده کن گرچه به اندازة سر مگسى باشد. همانا پدرم علیه السّلام همواره مى

 به خداوند وقتى است که او در سجده و گریان باشد.

ئْكَ الَْبُكَاءُ فَ تَ بَاكَ فإَِنْ خَرجََ مِنْكَ مِثْلُ رَ  عَنْ أَبِ عَبْدِ اَللََِّّ عَلَيْهِ الَسَّلَمُ قاَلَ:...» .۱ )کلینی،  «أْسِ الَذُّبََبِ فَ بَخْ بَخْ إِنْ لََْ يََِ

ات نیامد، پس تباکی کن؛ پس اگر از امام صادق علیه السلام فرمود: اگر گریه؛ (۱۵۱، ص۲، جش۹۱۳۱

 خارج شد، پس به به! (اشک)تو به اندازه سر مگسی  (چشم)

، مطلق اشک ریختن ملحوظ است. در روایت اول، «تباکی»از روایات فوق ظاهر است، آن است که در عمل آنچه 

ک کنند و سپس به بیان حداقل خروجی اشرا تایید می«( بکاء»)تباکی بدون  ، مضمون سؤال«نعم»حضرت با پاسخ 

گردد. در روایت ان آن مطرح نمیپردازند که به اندازه سر مگس است و سخنی از صوت یا میزاز عمل تباکی می

دارند. همچنین در روایت دوم و سوم نیز حضرت مشابه روایت اول، حداقل میزان خارج شدن اشک را بیان می

سوم، تباکی کردن از طرفی به وسیله فاء جواب، به عنوان دستور حضرت به مخاطب در صورت عدم قدرت بر 

مل شرطیه( ع« إن»)فاء عاطفه و  خروج اشک به عنوان نتیجه محتملمطرح گردیده است و از طرفی دیگر، « بکاء»

 تباکی ذکر شده است که مجموعا ظهور در اراده مطلق اشک دارد.

 «أري أنه بکی» یا «گریستن نمودن»معناي دوم:  .3-3

اکی برا برای ت« گریستن نمودن»همانطور که در تاریخچه معنای تباکی گذشت، زوزنی در کتاب المصادر معنای 

 را ذکر« أری أنّه بکی»مطرح نمود و با فاصله زمانی نه چندان زیادی از او، زمخشری در کتاب مقدمة الأدب معنای 

 در باب تفاعل است.« تظاهر»رسد که مقصود این دو ادیب از معانی یادشده، معنای اصطلاحی کرد. به نظر می
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است. یعنی ابراز و نشان دادن حالتی که شخص حقیقتا یکی از معانی پرکاربرد باب تفاعل، تظاهر و ظاهرسازی 

)خود را به غفلت زدن(. ذکر معنای ظاهرسازی  )خود را به جهل زدن( و تغافل باشد؛ مانند تجاهلدارای آن نمی

؛ ابن ۹۰۲ص ،ق۹۱۱۲؛ ابن عصفور، ۹۹۳ص ،۹ق، ج۹۱۲۰باب تفاعل در معتبرترین کتب ادبیاتی عرب )مبرد، 

 خورد.( به چشم می۸۰، صق۹۱۰۳جرجانی،  ؛۹۵ص ،ق۹۱۲۱حاجب، 

، ش۹۱۳۳دلالت بر نشان دادن، ظاهر کردن، وانمود کردن و تظاهر دارد )دهخدا، « نمودن»با توجه به اینکه واژه 

، تظاهر به گریه است. برای تأیید این مطلب «گریستن نمودن»(، منظور زوزنی نیز از ۲۲۳۸۸-۲۲۳۸۱ص ،۹۱ج

)نشان دادن  صادر او بهره جست؛ چرا که وی معانی برخی لغات که معنای مشهور تظاهرتوان از همان کتاب الممی

کند؛ ها ثابت است را به همین شیوه بیان معنای تباکی مطرح میحالتی که شخص حقیقتا دارای آن نیست( برای آن

؛ ۲۱۸، ص۹۱ق، ج۹۱۲۹ )ازهری، معنای تظاهر به مرگ ترتیب به که به« تعاشی»و  «تماوت»مثلا در توضیح معنای 

؛ ابن ۲۵۸، ص۲ق، ج۹۱۲۹)کور بودن در شب( )ابن سیده،  اعشی بودن و تظاهر به (۱۱، ص۲تا، جابن منظور، بی

شب کوری » و( ۳۹۰ص ،۲، جش۹۱۱۱)زوزنی،  «مردگی نمودن» عبارات هستند، (۸۳، ص۹۸تا، جمنظور، بی

گریستن »رسد منظور زوزنی از راین به نظر می؛ بنابرا برگزیده است (۳۹۳ص ،۲، جش۹۱۱۱)زوزنی،  «نمودن

 ، تظاهر به گریه کردن است.«نمودن

ی أنّه أر» او معنای تباکی راباشد. علاوه بر زوزنی، زمخشری نیز در صدد بیان معنای تظاهر برای تباکی می

ین عنای تظاهر، امری رایج بدر توضیح م« رأی». استفاده از باب افعال ماده داند( میکندمینشان داد که گریه )« بکی

، ۱ق، ج۹۱۰۱کنند )جوهری، اساسا معنای تظاهر را به همین شکل بیان می ؛ بلکهدانان قدیم تا معاصر استلغت

، ۲ق، ج۹۱۹۱ ،؛ فیومی۹۵۰ص ،۹۱تا، ج؛ ابن سیده، بی۲۱۸، ص۹۱ق، ج۹۱۲۹؛ ازهری، ۲۱۲۳، ص۳؛ ج۹۳۳۱ص

؛ ۵۳، ص۹۹ق، ج۹۱۹۱؛ مرتضی زبیدی، ۹۱۸ص ،۸ق، ج۹۱۲۳؛ مدنی، ۹۱۳، ص۹۲تا، ج؛ ابن منظور، بی۱۸۰ص

خود زمخشری نیز قصد خود را از چنین عباراتی  .(۵۱۳ص ،۲م، ج۹۱۵۱؛ مصطفی، ۹۰۲ص ،۹، جش۹۱۳۹معلوف، 

ن را : خویشتتَمَاوَتَ»گوید: می« تماوت»کند؛ چه در همین کتاب مقدمة الأدب که در بیان معنای به روشنی بیان می

گوید: می« تحالم»و در بیان معنای  .(۲۳۳ص ش،۹۱۵۳)زمخشری، « أرى أنّه میّتمُرده نمود. خود را مرده ساخت. 

(؛ و چه در أساس البلاغة، کتاب لغت دیگر خود، ۲۳۳ص ش،۹۱۵۳)زمخشری، « أرى من نفسه الحلم و لیس به»

 (.۹۰۳، صق۹۱۱۱خشری، )زم« أرَى من نفسه أنّه جاهل»گوید: می« تجاهل»که در بیان معنای 
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گردد که منظور زوزنی و زمخشری از معنایی که برای تباکی ذکر با توجه به توضیحات مزبور، معلوم می

اند، معنای تظاهر است؛ یعنی وانمود کردن به دارا بودن حالتی که شخص به شکل واقعی و حقیقی دارای آن نموده

 نیست.

 ارزیابی معانی .7

غایرت گردد. م، تفاوت مهم این دو معنا آشکار می«تباکی»بکاء برای کلمه « تظاهر»و « تکلف»با مقایسه دو معنای 

بودن تباکی نسبت به گریه کردن است. « لابشرط»یا « بشرط لا»دو مفهوم یاد شده، در یک بیان علمی، راجع به 

دانند در رسازی گریه میاند و آن را ظاهاز اشک ریختن محسوب کرده« بشرط لا»زوزنی و زمخشری تباکی را 

ر گریه است. در مقابل، سای «نبود»یا « عدم»کند و عمل او مقیدّ به قید و شرط حالی که شخص حقیقتا گریه نمی

انداختن خود، برای گریه  ها مطلق تلاش و به زحمتدانند. تباکی در نزد آناز گریه می« لابشرط»لغویان آن را 

)لا(  «خالی»تواند منجر به خروج اشک بشود یا نشود؛ یعنی اساسا تباکی کردن، یکردن است که این تلاش نهایتا م

 از قید و شرط گریه کردن است و در مفهوم آن لحاظ نشده است که حتما باید اشک جاری شود.

 اند واند، در صدد بیان معنای دوم نبودهدانانی که معنای اول را ذکر کردهنکته جالب توجه آن است که لغت

ز اند، سخنی ادانند. همچنین جماعتی که قائل به معنای دوم شدهمی« تکلف البکاء»مفهوم تباکی را منحصر در 

نستیم تواکردند، میاند. اگر قائلین به هریک از دو معنا، معنای گروه دیگر را نیز ذکر میمعنای اول به میان نیاورده

لکن شیوه بیان خاص هر یک و ظهور آن در انحصار معنا، بحث کنیم « تباکی»از وجود اشتراک لفظی در واژه 

 حاکی از اختلاف در درک معنای صحیح این کلمه است.

وجود چنین اختلاف آشکاری در بیان معنای تباکی، نیازمند قضاوت بین دو گروه است. برای این منظور، ابتدا 

استعمالات، سعی در کشف معنای دقیق  دهنده هر معنا و سپس از جهت تطبیق مستقیم بااز جهت افراد گزارش

 این کلمه خواهیم نمود.

 تر بودننزدیک»و « وِزان و اعتبار لغوی»دانان برای کشف معنای یک واژه، سه عامل در تمسک به قول لغت

ای برخوردارند که در هر سه مورد، قائلین به از اهمیت ویژه« کثرت گزارش»و « وی به عصر استعمال لغت اصیل

اول)تکلف البکاء( نسبت به گروه دوم برتری دارند. همانطور که بیان شد، اولین گزارش کننده معنای اول،  معنای

، ۹ق، ج۹۲۰۸مرتضی زبیدی، ن.ک: جوهری، صاحب صحاح است که حقیقتا کتاب او در علم لغت سند است )

ن، مختار الصحاح و نجد الفلاح اند که از جمله آای از علما آن را تلخیص کرده( و به خاطر اهمیتش، عده۹۱ص

ق( ۸۱۵)د ق( و زمخشری۱۵۳)د ق( حدود یک قرن نسبت به زوزنی ۱۱۱)د است. همچنین به لحاظ زمانی، جوهری
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تر است. علاوه بر جوهری، افرادی همچون حمیری، ابن اثیر، متقدم بوده و به عصر استعمال لغت اصیل نزدیک

ره قائلین به معنای اول حضور دارند که حتی با وجود منتقد بودن فیروزآبادی، طریحی و مرتضی زبیدی در زم

الدین همچنین صلاح، بادی در القاموس المحیط به جوهریانتقادات فیروزآنظیر ) برخی نسبت به برخی دیگر

صفدی در کتابی به نام نفوذ السهم فیما وقع للجوهری فی الوهم از جوهری به شدت انتقاد کرده است. خود کتاب 

، (جای کتاب تاج العروس مرتضی زبیدی، مورد نقد قرار گرفته استلقاموس المحیط فیروزآبادی نیز در جایا

توجه داشت که دو کتاب نهایه  برای تباکی اتفاق دارند. همچنین باید« تکلف البکاء»همگی در گزارش معنای 

ن از قائلین به معنای اول، به شکل ق( به عنوان دو ت۹۰۵۳-۱۳۱ق( و مجمع البحرین طریحی)۳۱۰-۸۸۸اثیر)ابن

اند در حالی که کتاب المصادر زوزنی و مقدمة روایات نگاشته شده« غریب»تخصصی به قصد بیان معانی کلماتِ 

باشند؛ المصادر به تصریح خود مؤلف در مقدمه آن، به شکل مختصر برای مبتدئین الأدب زمخشری چنین نمی

، ۹ش، ج۹۱۱۱اشعار و امثال است تا به سهولت قابل حفظ باشد )زوزنی، نوشته شده است و خالی از شواهد، 

( و اساسا چون وی لغات را از عربی به فارسی ترجمه کرده است، همین امر سبب کاهش دقت و اعتبار این ۲ص

شود. کتاب مقدمة الأدب زمخشری نیز به طور کلی کتاب مختصر دو کتاب نسبت به کتب تخصصی لغت عرب می

ای است که بر خلاف دو کتاب نهایه و مجمع البحرین به طور تفصیلی و دقیق در صدد بیان مراد روایات از زبانه

باشد؛ بلکه زمخشری همانند ابن اثیر و طریحی، خود کتاب مستقلی در واژگان غریب نمی« تباکی»استعمال واژه 

که گزارشی از معنای تباکی در آن به چشم احادیث نبوی تالیف نموده است که الفائق فی غریب الحدیث نام دارد 

 عهیه شائم اتیدر روا یبه شکل جد یواژه تباک رایز رسد؛البته این مسئله چندان هم عجیب به نظر نمیخورد. نمی

ت به استعمالا یابیعدم دست ایو  ینبو اتیواژه در روا نیبه خاطر عدم استعمال ا یاست و زمخشر دهیمطرح گرد

در نزد زمخشری، یک واژه « تباکی»چه بسا واژه  است. مودهآن ارائه نن یاز معنا زین یگزارش ،اتیروا نیآن در ا

نبوده باشد و او تنها گزارشی از معنای رایج عصر خود را بیان کرده باشد. بعید نیست « فرهنگ دینی»مستعمل در 

ه ت به زوزنی و زمخشری، اعتنایی بکه به این دلایل، ابن اثیر، فیروزآبادی و طریحی با وجود متأخر بودن نسب

معنای مورد گزارش این دو ادیب نکرده باشند. همچنین فردی مانند مرتضی زبیدی، صاحب کتاب تاج العروس 

کشد و بنای جمع حداکثر معانی را دارد، به معنای مذکور گروه دوم ترین کتاب لغت را یدک میکه عنوان مفصل

(. در مجموع با ۲۹۱، ص۹۱ق، ج۹۱۹۱نماید )مرتضی زبیدی، تباکی ذکر نمیکند و آن را از معانی توجهی نمی

رسد که در کشف معنای استعمال فصیح تباکی در هندسه توجه به اعتبار، کثرت و چه بسا قصد مؤلف، به نظر می

 .ددینی، جوهری به همراه گروه اول برتری غیر قابل انکاری نسبت به زوزنی، زمخشری و تابعین این دو دار
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 دانان، مراجعه مستقیم به استعمالات تباکی در روایات، حاکی از تطبیق کامل معنای اولعلاوه بر قول لغت

برای نمونه، به سه  ها است در حالی که معنای دوم حداقل با برخی روایات ناسازگار است.)تکلف البکاء( با آن

به علاوه روایت زیر به عنوان چهارمین سند، اشاره در این مقاله( « معنای بکاء»روایت سابق الذکر )ن.ک عنوان 

 شود:می

ُ عَلَيْهِ وَ آلهِِ أتََى شَبَابًَ مِنَ الََِْ »... نْصَارِ ف فَ قَالَ إِنّ ِ أرُيِدُ أنَْ أقَْ رأََ عَلَيْكُمْ عَنِ الَصَّادِقِ عَلَيْهِ الَسَّلَمُ قاَلَ: إِنَّ رَسُولَ اَللََِّّ صَلَّى اَللََّّ
يعاً إِاَّ شَابَ ً فَ قَالَ يََ ف َ ى فَ لَهُ اَلْْنََّةُ فَ قَرَأَ آخِرَ الَزُّمَرِ وَ سِيقَ الََّذِينَ كَفَرُوا إلِیٰ جَهَنَّمَ زُمَرافً إِلََ آخِرِ الَسُّورَةِ فَمَنْ بَكَ  ََِ بَكَى الَْقَوْمُ 

الَ فَأَعَادَ عَلَيْهِمْ فَ بَكَى الَْقَوْمُ وَ تَ بَاكَى الَْفَتََ عَلَيْكُمْ فَمَنْ تَ بَاكَى فَ لَهُ اَلْْنََّةُ قَ  رَسُولَ اَللََِّّ قَدْ تَ بَاكَيْتُ فَمَا قَطرََتْ عَيْنِِ قاَلَ إِنّ ِ مُعِيدٌ 
يعاً  ََِ امام صادق علیه السلام ؛ (۲۹۱، ص۳ق، ج ۹۱۹۳؛ حر عاملی، ۸۱۸، ص۹، جش۹۱۳۳)ابن بابویه،  «فَدَخَلُوا اَلْْنََّةَ 

خواهم برای ها گفت: همانا میالله علیه و آله نزد جوانانی از انصار آمد پس به آنفرمود: همانا رسول خدا صلی 

بخوانم؛ پس هر کس گریه کند، پس بهشت برای او است. سپس حضرت آخر سوره زمر را قرائت  (رآن)قشما 

ماعت حاضر همگی گریستند مگر جوانی. ا آخر سوره. پس ج( ت۳۹)زمر:  «وَ سِيقَ الََّذِينَ كَفَرُوا إِلَ جَهَنَّمَ زُمَراً »فرمود: 

ای اشک از چشمانم خارج پس آن جوان گفت: یا رسول الله! به تحقیق که من تباکی نمودم ولی در نتیجه قطره

خوانم پس هرکس تباکی کند، بهشت برای او است. سپس نشد. حضرت فرمود: من دوباره آن را برای شما می

جماعت گریه کردند و آن جوان هم تباکی نمود پس همگی داخل در  حضرت مجددا آیات را تکرار کردند پس

 .بهشت شدند

)ولو  «ذبَبولو مثل رأس ال»قبل از تطبیق روایات با دو معنای ذکر شده، بیان این نکته لازم است که مقیَّد به قید 

که  مطلب است مثل سر مگس( در دو روایت نخست، میزان گریه است نه عمل تباکی؛ یعنی حضرت در بیان این

به واسطه انجام این عمل، به میزان سر مگسی باشد. امّا اگر مقیّد این قید را  عمل تباکی را انجام بده، ولو گریه تو

اکی عنی ولو اندازه عمل تب)ی «ولو به اندازه سر مگس تباکی کن»شود که خود عمل تباکی بگیریم، معنا چنین می

کم باشد( این معنا به دو دلیل نسبت به معنای اول  (شودسطه آن خارج میای که به واهنه اندازه گری)کردنت 

 «بفإن خرج منک مثل رأس الذبَ» :فرمایدتر است. اول آنکه روایت سوم به عنوان مفسِّر دو روایت نخست، میضعیف
ای متبادر آنکه معن)اگر از تو خارج شود مثل سر مگس(. این بیان تصریح در مقیّد بودن اشک به این قید است. دوم 

ر السلام دبه ذهن با توجه به گرد بودن سر مگس و قطره اشک، همان معنای اول است؛ بنابراین امام صادق علیه

دو روایت اول، در صدد بیان مقدار اشک است نه میزان عمل تباکی. البته وجه جمعی نیز قابل فرض است و آن 
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اکی از میزان اشک آن، بگوییم که با توجه به اینکه قصد در تباکی، اینکه اساسا بدون تجرید ذهنیِ میزان عمل تب

خروج اشک است، میزان تباکی کردن و موفقیت در آن نیز رابطه مستقیمی با میزان اشک دارد؛ یعنی در واقع با 

 سنجیم.)تباکی( را می میزان اشک خارج شده از چشم و با میزان تحقق هدف عمل، خود آن عمل

« تظاهر بکاء»تواند معنای ها، نمیدر آن« تباکی»شود که مراد از ، مشخص میمذکورار روایت با دقت در چه

از بکاء است در حالی که در دو روایت نخست، عمل تباکی، « بشرط لا« »تظاهر بکاء»باشد. همانطور که بیان شد، 

 ح شده است که به شکل آشکارینسبت به آن مطر« بشرط شیء»به مقدار معیّنی از گریه قید خورده است؛ یعنی 

لُ رأَْسِ فَ تَ بَاكَ فإَِنْ خَرجََ مِنْكَ مِثْ »بودن آن سازگاری ندارد. همچنین در روایت سوم با توجه به عبارت « بشرط لا»با 
ه، بیان شده است که حاکی از آن است که این نتیج« إن»به شکل یک جمله شرطیه با « تباکی»، نتیجه عمل «الَذُّبََب

ز بکاء مطرح ا« لا بشرط»است به خروج اشک منتهی بشود یا نشود؛ بنابراین در این روایت، تباکی به شکل ممکن 

بودن آن سازگار نیست. علاوه بر سه روایت مذکور، روایت چهارم نیز با وجود « بشرط لا»شده است که باز هم با 

ای اشک نیامد(، )تباکی کردم ولی در نتیجه از چشمم قطره «نِِ تَ بَاكَيْتُ فَمَا قَطرََتْ عَيْ »آنکه ظاهرا با توجه به عبارت 

از بکاء و « بشرط لا»کند. زیرا اگر تباکی عین ظاهرسازی از بکاء است، لکن حقیقتا با آن تطبیق نمی« بشرط لا»

زیرا بود.  معنا خواهدبرای آن بی« فما قطرت عینی»اشک ریختن باشد، مترتب کردن اشک ریختن به وسیله عبارت 

« لابشرط»فاء عاطفه در بیان مقام نتیجه فعل تباکی است نه خود آن! این روایت نیز همانند روایت سوم، به شکل 

زوزنی و زمخشری سازگاری « تظاهر بکاء»یک از روایات با معنای از بکاء مطرح گردیده است. در نتیجه، هیچ

 دلیلی برای آن وجود ندارد.ندارند مگر آنکه قائل به مجاز شویم که خلاف اصل است و 

که توسط جمهور مطرح گردیده، با روایات فوق کاملا « تکلف بکاء»، معنای «تظاهر بکاء»بر عکس معنای 

بت به بکاء بودن تباکی نس« لابشرط»منطبق است. دو روایت انتهایی، به شکل بسیار آشکاری در صدد بیان مطلق و 

 «ولو مثل رأس الذباب»راد همان مطلق تباکی است که مقیّد به قید هستند. همچنین، در دو روایت نخست نیز م

، مطلق «رجل عالم»فقط در عبارت « رجل»است همانطور که مراد از « لابشرط»شده است و دقیقا همان معنای 

ز ا )بشرط شیء از عالم بودن باشد یا بشرط لا تواند عالم باشد یا نباشداست که می« عالم»جنس مرد و لابشرط از 

الم خورد و مقیدّ به عمرد، قید می« لابشرط»را به آن اضافه نماییم، همین معنای مطلق و « عالم»آن(؛ لکن وقتی قید 

مطلق  لابشرط و« رجل»ندارد؛ بلکه اساسا خود کلمه « رجل»شود که منافاتی با لابشرط بودن نفس کلمه بودن می

 م را دارا است.ای مانند عالاست که قابلیت قید خوردن به کلمه
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به « لف بکاءتک»بنابراین با مقایسه اعتبار لغوی هر دو گروه و تطبیق با استعمالات تباکی در روایات، معنای 

رسد؛ یعنی تباکی به معنای مطلق اراده گریه و تکلیف نمودن آن بر خود عنوان مقصود روایات صحیح به نظر می

 به همراه مشقت و سختی است.

 برداشت و رواج معناي تظاهر براي تباکی. علل احتمالی 1

 لسلامعلیهم ا پس از آنکه مشخص گردید که مراد از تباکی در ادبیات اصیل دینی که توسط حضرات معصومین

به گریه کردن نیست، لازم است دلایل احتمالی برداشت و رواج این معنا را بیان « تظاهر»بیان گردیده است، معنای 

 کنیم.

، تمسک به یکی از معانی رایج باب تفاعل است. معنای «تباکی»ان معنای ناصواب تظاهر برای یکی از دلایل بی

 روند، به شکلتظاهر، کاربرد زیادی در این باب دارد و حتی کلماتی از باب تفاعل که به این معنا به کار می

و تغافل دقیقا به همان معنای  اند. امروزه واژگانی نظیر تمارضای در فرهنگ زبان فارسی نیز وارد شدهگسترده

در « تکلّف»روند. گستردگی استعمال چنین معنایی از یک طرف و عدم رواج معنای تظاهر باب تفاعل به کار می

ت. در حالی اس« تباکی»داوری و حدس اشتباه از معنای کلمه باب تفاعل به خلاف باب تفعّل، سبب ایجاد یک پیش

ثی مزید در کتب مربوط به علم صرف، بر مبنای استقرای لغات مستعمل در آن ابواب که اساسا بیان معانی ابواب ثلا

نماید و بر اساس معانی مشترکی فعل را در باب تفاعل بررسی می ۹۰۰است؛ یعنی به طور مثال یک محقق معنای 

معنای تظاهر را به رسند، فعل می ۹۰۰مثل تظاهر که در برخی افعال که به لحاظ عددی به حد قابل قبولی از این 

کند. در واقع، قیاس و قاعده معانی یک باب راجع به کثرت استعمال معنای عنوان یکی از معانی باب تفاعل ذکر می

گردد که اساسا معانی بیان شده برای مشترک در تعداد قابل توجهی از افعال آن است. همچنین این مطلب واضح می

تک افعال مستعمل است؛ لذا در صورت وجود تعارض، معانی ط از بررسی تکابواب افعال استقرائی بوده و مستنبَ

غالبی بیان شده ابواب در مقایسه با بررسی اختصاصی معنای یک کلمه، فاقد هرگونه اعتبار هستند؛ یعنی اگر با 

ان شده بی بییک از معانی غالای دارای معنای خاصی است که در هیچمراجعه به کتب لغت معتبر دریافتیم که واژه

 دانیم.گونه اعتنایی به معانی غالبی آن باب نکرده و گزارش لغوی را معتبر میگنجد، هیچباب خود نمی

جایگاه زوزنی به عنوان نخستین فردی که معنای تظاهر را مطرح کرده است، در کنار جایگاه کتاب او، عامل 

، ش۹۱۱۱، مرکز ادب ایران در آن زمان )بینش، بعدی در گسترش معنای ناصواب تباکی است. زوزنی در خراسان

، ش۹۱۱۱حاکی از آن است )بینش، « سید»و « قاضی»، «امام»(، دارای جایگاه رفیعی بود که القابی نظیر ۲۹، ص۹ج

(. او کتاب المصادر را که در آن معنای تباکی را نیز ذکر ۳۳۱، ص۲، جش۹۱۵۹؛ یاقوت حموی، ۱۹-۲۱، ص۹ج
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جستند )یاقوت ( و متعلمین از آن بهره می۲، ص۹، جش۹۱۱۱ودن تألیف نمود )زوزنی، کند، به قصد درسی بمی

-ترین فرهنگ دوزبانه فارسی(. این کتاب حتی اگر طبق نظر برخی محققین قدیم۳۳۱، ص۲، جش۹۱۵۹حموی، 

کتاب (. در جایگاه این ۲۲، ص۹، جش۹۱۱۱ترین فرهنگ قدیم دو زبانه است )بینش، کامل عربی نباشد، حتماً

(، شاعر مشهور قرن ششم، در شعر خود به زوزنی و کتاب او اشاره کرده ۱۲۳ش، ص۹۱۹۳) همین بس که خاقانی

 «دو استاد این ز تبریز آن ز زوزن/   کرده مفعول در مصادرلقبشان » است:

ر شده ذک لذا با توجه به منزلت زوزنی و رواج کتاب او به عنوان کتاب درسی، معانی لغاتی که داخل المصادر

 بودند نیز رواج یافتند. این امر سبب شد معنای تظاهر به گریه برای واژه تباکی مطرح گردد.

تقلید عامه مردم از بیان معنای تظاهر توسط برخی از علما و فقها، عامل دیگری است که سبب برداشت معنای 

توان می ندار را برای تباکی انتخاب نمودهمعنای تظاه از بزرگانی کهر عصر حاضر شده است. تظاهر از واژه تباکی د

 ،۱، جش۹۱۳۸(، حسن زاده آملی )۳۱ش، ص۹۱۳۵) (، مطهری۱۲۱، ص۹۱، جش۹۱۵۱خمینی ) موسوی به

ق، ۹۱۱۸شاهرودی )هاشمی (، ۱۵۱، ص۹۱، جش۹۱۱۸) (، سبحانی۲۱۳ش، ص۹۱۱۱(، ملکی تبریزی )۸۵ص

، ۹۰۱، صش۹۱۱۸) (، صافی گلپایگانی۱۸۸، صش۹۱۳۱(، دوزدوزانی )۵۲، صق۹۱۱۱(، روحانی )۱۱۳، ص۲ج

. البته لازم به ذکر است که علمایی نظیر شهید ثانی اشاره کرد( ۱۹۱، ص۱، بخشش۹۱۵۵( و خراسانی )۹۹۱

( نیز ۲۸۰ش، ص۹۱۳۱( و آقا جمال خوانساری )۸۳ص، ۹۲، جش۹۱۳۱(، علامه مجلسی )۲۲۵، ص۹ق، ج۹۱۹۱)

 اند.ح کردهمعنای صحیح تکلّف بکاء را برای این واژه مطر

های اصیل زبان عربی نیز در رواج معنای تظاهر اثرگذار بوده عامل ترجمه ناصحیح و رعایت نشدن ظرافت

های اقرب الموارد و قطر ( به نقل از فرهنگ۳۱۱۱، ص۱، جش۹۱۳۳است. برای مثال محقق بزرگی مانند دهخدا )

هر کند که همان معنای تظابیان می« گریانى ساختنخود را گریان نمودن. خویشتن چون »المحیط، معنای تباکی را 

(، ۹۱۰، صم۹۵۳۱؛ بستانی، ۹۱۱، ص۹ش، ج۹۱۳۱است؛ در حالی که با مراجعه مستقیم به این دو کتاب )شرتونی، 

اند که دقیقا متفاوت با معنای تظاهر است. این احتمال معنا کرده« تکلف البکاء»ها تباکی را شویم که آنمتوجه می

« تکلّف»رد که حتی زوزنی نیز به عنوان اولین فرد که معنای تظاهر را مطرح نموده است، در ترجمه واژه وجود دا

 دچار خطا شده باشد و آن را همانند تظاهر معنا کرده باشد.
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 نتایج تحقیق

عنای ز ماند. منظور ابرای واژه تباکی مطرح گردیده« تکلّف بکاء»و « تظاهر به بکاء»به طور کلی دو معنای  .۹

اول، معنای اصطلاحی تظاهر باب تفاعل است؛ یعنی ظاهر ساختن حالت گریه بدون گریه حقیقی. مراد از 

معنای دوم نیز با تعمق در معاجم لغوی، اراده گریه و تکلیف نمودن آن بر خود به همراه مشقت و سختی 

 است.

در معجم دو زبانه او به  ق(۱۵۳)د وزنیتوسط ز در قرن پنجم هجری معنای تظاهر به بکاء برای نخستین بار .۲

مطرح  مقدمة الأدبعربی  -ق( در فرهنگ فارسی۸۱۵)د ، و سپس با فاصله کمی توسط زمخشری المصادرنام 

به چشم  صحاحدر کتاب  ق(۱۱۲)د گردید. گزارش صریح معنای تکلّف بکاء نیز نخستین بار توسط جوهری

 .گرددکه به قرن چهارم قمری باز می خوردمی

نای اول رسد که معهای لغوی و تطبیق استعمالات تباکی با روایات، به نظر میمجموعا با لحاظ اعتبار گزارش .۱

با وجود رایج بودن، ناصواب است و معنای دوم؛ یعنی تکلف بکاء، معنای صحیح واژه تباکی است. که با 

منظور از ناصواب به ذکر است که  لازم گردد.لحاظ این معنا، شبهه جواز ریا موضوعا برای آن مطرح نمی

از واژه تباکی صحیح نیست. هرچند « تظاهر و ظاهرسازی گریه»که برداشت  بودن معنای اول، آن است که

و نیکاصل چنین فعلی ممکن است به دلایل دیگری همچون تعظیم شعائر و وحدت ظاهری و نظم جماعات، 

 باشد.

، تقلید اوالمصادر انی غالب باب تفاعل، جایگاه زوزنی و کتاب به عنوان یکی از مع« تظاهر»تمسک به معنای  .۱

های اصیل زبان عربی به از برخی علمای بزرگ و همچنین عامل ترجمه نادرست و عدم رعایت ظرافت

 اند.برداشت و رواج معنای تظاهر برای تباکی دامن زده

 

 

 نامهکتاب

 .۲۰-۳، ص۱۱شماره ، نامه اخلاقپژوهش ،«تبیین کارکردهای تباکی و تحلیل شبهه جواز ریا»ش(، ۹۱۱۵) اسحاق ،آسوده

 .ة، قم: المدرسة الرضویالتعليقات علی شرح اللمعة الدمشقية (،ش۹۱۳۱آقا جمال خوانساری، محمد بن حسین )

 .اسماعیلیان قم:، الحديث و الأثرفی غريب  النهاية(، ش۹۱۳۳ابن اثیر، مبارک بن محمد )

 .، تهران: کتابچیالأمالی للصدوق (،ش۹۱۳۳ابن بابویه، محمد بن علی )

https://qhs.isu.ac.ir/


  ، مقاله پژوهشی1141 پاییز و زمستان (،73ی اپی)پ اول شمارة، سال نوزدهم                                      14 

 

 .، صیدا: المکتبة العصریةالشافية فی علم التصريفق(، ۹۱۲۱ابن حاجب، عثمان بن عمر )

 .، بیروت: دار العلم للملایینجمهرة اللغةم(، ۹۱۵۳ابن درید، محمد بن حسن )

 .بیروت: دار الکتب العلمیة ،المحکم و المحيط الأعظم ق(،۹۱۲۹) ابن سیده، علی بن اسماعیل

 .، بیروت: دار الکتب العلمیةالمخصص، تا(علی بن اسماعیل )بی ابن سیده،

 .دار إحیاء التراث العربی ، بیروت:الممتع فی التصريفق(، ۹۱۱۲) ابن عصفور، علی بن مومن

 .، قم: کتب الإعلام الإسلامی، مرکز النشرمعجم مقاييس اللغةق(، ۹۱۰۱ابن فارس، احمد بن فارس )

 .، نجف اشرف: المطبعة المبارکة المرتضویةکامل الزياراتق(، ۹۱۸۳ابن قولویه، جعفر بن محمد )

 .بیروت: دار الفکر للطباعة و النشر و التوزیع ،لسان العربتا(، ابن منظور، محمد بن مکرم )بی

 .، بیروت: دار إحیاء التراث العربیتهذيب اللغةق(، ۹۱۲۹حمد )ازهری، محمد بن ا

 .نا، بیروت: بیقطر المحيطم(، ۹۵۳۱بستانی، بطرس )

 .، مشهد: کتابفروشی باستانالمصادر مقدمه: در(، ش۹۱۱۱بینش، تقی )

 .، بیروت: مؤسسة الرسالةالمفتاح فی الصرف(، ق۹۱۰۳جرجانی، عبدالقاهر بن عبدالرحمن )

 .ین، بیروت: دار العلم للملایالصحاحق(، ۹۱۰۱جوهری، اسماعیل بن حماد )

ء ، قم: مؤسسة آل البیت علیهم السلام لاحیاتفصيل وسائل الشيعة إلی تحصيل مسائل الشريعةق(، ۹۱۹۳حر عاملی، محمد بن حسن )

 .التراث

 .، قم: بوستان کتابهزار و يک کلمه(، ش۹۱۳۸حسن زاده آملی، حسن )

 .دمشق: دار الفکر ،شمس العلوم و دواء کلام العرب من الکلوم(، ق۹۱۲۰حمیری، نشوان بن سعید )

 .ناجا: بی، بیشروانی نیقاخا علی بن ابراهيم الدين افضل العجم نديوان حسا(، ش۹۱۹۳خاقانی، بدیل بن علی )

 .، تهران: اسلامیهمنتخب التواريخ(، ش۹۱۵۵خراسانی، محمد هاشم )

 نی.آثار امام خمی ، تهران: مؤسسه تنظیم و نشرصحيفه امام، (ش۹۱۵۱خمینی، سید روح الله )

 .، تهران: تابانمجموعه استفتائات(، ش۹۱۳۱دوزدوزانی، یدالله )

 .، تهران: دانشگاه تهران، مؤسسه انتشارات و چاپلغت نامه، (ش۹۱۳۳دهخدا، علی اکبر )

 .، بیروت: دار الشامیةمفردات ألفاظ القرآنق(، ۹۱۹۲راغب اصفهانی، حسین بن محمد )

 .، قم: مهر امیر المؤمنین )علیه السلام(قربان الشهادةق(، ۹۱۱۱روحانی، سید محمد صادق )

 .بیروت: دار صادر ،أساس البلاغة(، ق۹۱۱۱زمخشری، محمود بن عمر )

 .دانشگاه مک گیل -، تهران: موسسه مطالعات اسلامی دانشگاه تهران مقدمة الأدب(، ش۹۱۵۳) زمخشری، محمود بن عمر

 .، مشهد: کتابفروشی باستانمصادرال(، ش۹۱۱۱زوزنی، حسین بن احمد )

 .السلام ، قم: موسسه امام صادق علیهمنية الطالبين فی تفسير القرآن المبين(، ش۹۱۱۸سبحانی تبریزی، جعفر )
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، تهران: منظمة الاوقاف و الشؤون الخیریة، دار الأسوة للطباعة و أقرب الموارد فی فصح العربية و الشوارد(، ش۹۱۳۱شرتونی، سعید )

 .شرالن

 .، قم: مؤسسة المعارف الإسلامیةمسالک الأفهام إلی تنقيح شرائع الإسلامق(، ۹۱۹۱شهید ثانی، زین الدین بن علی )

 .، بیروت: عالم الکتبالمحيط فی اللغة(، ق۹۱۹۱صاحب بن عباد، اسماعیل بن عباد )

 .آثار آیت الله العظمی صافی گلپایگانی، قم: دفتر تنظیم و نشر گفتمان عاشورايی(، ش۹۱۱۸صافی گلپایگانی، لطف الله )

 .تهران: مکتبة المرتضویة ،مجمع البحرين(، ش۹۱۳۸طریحی، فخرالدین بن محمد )

 .های علمیه، دفتر تدوین متون درسی، قم: مرکز مدیریت حوزهصرف کاربردی در آيات و روايات(، ش۹۱۱۱فائزی نسب، داود )

 .قم: مؤسسة دار الهجرة، العينق(، ۹۱۰۱فراهیدی، خلیل بن احمد )

 .بیروت: دار الکتب العلمیة ،القاموس المحيطق(، ۹۱۹۸فیروزآبادی، محمد بن یعقوب )

 .، قم: مؤسسة دار الهجرةالمصباح المنير فی غريب الشرح الکبير للرافعیق(، ۹۱۹۱فیومی، احمد بن محمد )

 .میة، تهران: دار الکتب الإسلاالکافی(، ش۹۱۳۱کلینی، محمد بن یعقوب )

 .بیروت: دار الکتب العلمیة ،المقتضبق(، ۹۱۲۰مبرد، محمد بن یزید )

 .، تهران: دار الکتب الإسلامیةمرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسول(، ش۹۱۳۱مجلسی، محمد باقر )

ة آل البیت )علیهم السلام( ، مشهد: مؤسسالطراز الأول و الکناز لما عليه من لغة العرب المعول(، ق۹۱۲۳) مدنی، سید علیخان بن احمد

 .لإحیاء التراث

 .، بیروت: دار الفکرتاج العروس من جواهر القاموسق(، ۹۱۹۱مرتضی زبیدی، محمد بن محمد )

 .، استانبول: دار الدعوةالمعجم الوسيطم(، ۹۱۵۱مصطفی، ابراهیم )

 .، تهران: صدراهای اسلامی در صد ساله اخيرنهضت(، ش۹۱۳۵مرتضی ) مطهری،

 .، قم: اسماعیلیانالمنجد فی اللغة(، ش۹۱۳۹وف، لویس )معل

 .، تهران: پیام بهارانأسرار الصلوة(، ش۹۱۱۱ملکی تبریزی، جواد بن شفیع )

 .: تهران، خیامفرهنگ نفيسیتا(، نفیسی، علی اکبر )بی

 .ت علیهم السلام لاحیاء التراث، بیروت: مؤسسة آل البیمستدرك الوسائل و مستنبط المسائلق(، ۹۱۰۵نوری، حسین بن محمد تقی )

مرکز اهل البیت علیهم السلام للفقه و المعارف  :جا، بیالصراط )أجوبة الاستفتاءات(ق(، ۹۱۱۸هاشمی شاهرودی، سید محمود )

 .الإسلامیة

 .، قم: جلال الدین،بحر الجواهر(، ش۹۱۵۳هروی، محمد بن یوسف )

 .، تهران: انتشارات سروشدباءمعجم الأ(، ش۹۱۵۹یاقوت حموی، یاقوت بن عبدلله )
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